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ج ـ ابراهيم عبير مهندس ساختمان. شرح حال زندگي 65 سالة خود را توام با فعاليتهاي سياسي و اجتماعي و شغلي ضبط مي‌كنم كه اميدوارم براي شنوندگان و خوانندگان مورد توجه و مثمر ثمر قرار گيرد. قبلاً لازم مي دانم كه از خانم هما سرشار پايه‌گذار مركز تاريخ شفاهي يهوديان ايراني و دوست عزيزم آقاي نجات‌الله سرشار نهايت تشكر نموده و آرزوي موفقيت ايشان و كليه دست اندركاران اين موسسه را داشته باشم. 

و حالا. من متولد 23 تير 1311 مقارن با هيجده جون 1932 در سال 1317 وارد مدرسة صداقت كه يك مدرسة ميسيونري مسيحي بود وارد شده و بعد از كلاس چهارم به مدرسة اتحاد تحصيلات خود را تا ديپلم كلاس يازده تكميل و در كلاس دوازده به مدرسة البرز ادامه تحصيل دادم و بالاخره در دانشكدة فني تهران بين هشتاد نفر جزو دو يا سه نفر يهودي در اين دانشكده موفق به ورود شدم و آموزش فني خود را در آنجا به دست آورده و وارد كار شدم. 

اين بخش شرح حال زندگي من داراي دو بخش خواهد بود: يكي بخش فعاليتهاي صهيونيستي يهودي اجتماعي من و بالاخره بعد آنچه در طول اين تاريخ توانسته‌ام در سازندگي ايران سهيم باشم را ضبط مي‌كنم.

پس ابتدا ما صبحت مي كنيم راجع به وضع شروع و چگونگي ورود به مسائل سياسي و اجتماعي خود. قبل از اينكه وارد اين بحث بشوم لازم ديدم كه خوابي را كه در سن پنج شش سالگي در بحبوحة جنگ دوم و در آن التهاب كشتار شديد يهوديان آلمان بوسيلة آلمانها را براي شما بيان كنم. شبي من خواب ديدم كه بوسيلة يك كشتي رفتم به يك كشوري كه يك ساحل آبي رنگ نيلگون دارد و زمين آن قرمز رنگ بود. و از آنجا با ساختن يك كشتي كاغذي كه مخصوص بازي بچه‌ها بود همراه با يكي از پسردايي‌هاي خودم برگشتم. سوار كشتي شدم به طرف ... آمدم. البته در خواب به نظر مي‌رسيد كه من وارد اسرائيل شدم و برمي‌گردم. ولي اين مسئله درست موقعي اتفاق افتاد كه خواب ايجاد دولت اسرائيل براي ما يك كم بيشتر از يك خواب بود و كشتاري كه آلمان هيتلري شروع كرده بود بعيد نبود كه كليه ملت يهود را به نابودي بكشاند و جاي فكر ايجاد دولت يهود در آن موقع جنگ بسيار اغراق آميز بود. ولي بالاخره پس از ايجاد دولت اسرائيل در سال 1948 در چارچوب فعاليتهاي خلوتصي خودم در سال 49 و جهت مهاجرت در سن شانزده هفده سالگي به اسرائيل مهاجرت كردم و وقتي كه وارد شدم همان زمين قرمز رنگ را ديدم و همان درياي نيلگون را. و بايد بگويم كه بعد از يكسال براي ادامة تحصيل براي پايه‌سازي آيندة خود تصميم به بازگشت از اسرائيل گرفتم و با همان پسردايي‌اي كه در خواب ديدم به اسرائيل برگشتم. در اينجا زندگي من شروع مي‌شود كه پس از اينكه من وارد كلاس متوسطه شدم به خاطر فعاليتهايي كه براي ايجاد دولت اسرائيل شد در چارچوب بعد از پايان جنگ، ما نيز به اين ترتيب وارد تشكيلات آموزش عبري و آموزشي جهت مهاجرت به اسرائيل شديم كه ابتدا به وسيلة آقاي حاسيد كه از فاميلهاي آقاي طوب مي‌باشند، كلاسي براي ما تشكيل دادند كه زبان عبري را آنجا ما ياد بگيريم ولي بعد سازمان خلوتص جهاني فعاليت خودش را شروع كرد كه در محله ساختماني به وسيلة عبدالله ماير ساخته شد در اختيار ما گذاشته بود كه فعاليت را به‌طور تشكيلاتي آنجا ادامه داديم. و بالاخره من جزو شعباتي كه در نزديكي هر منزلي بود شعبة فخرآباد و فعاليت خود را در آنجا ادامه دادم و در سطح كلي سازمان معاون تبليغات سازمان خلوتص شدم. و در حالي كه در سال 49 كانديداي مسافرت به فرانسه از طرف مدرسة آليانس بودم براي اينكه معلم فرانسه بشوم، مسئلة هيجان من نسبت به ايجاد دولت اسرائيل و رفتن و سازندگي آن كشور آنچنان بود كه من حاضر نشدم جز به اسرائيل جايي در ايران بمانم و نه به فرانسه بروم. اين شد كه من بالاخره با تمام مخالفتي كه از طرف فاميل مي‌شد اولياء من پدر و مادر من مي‌شد، من به اسرائيل آمدم و يكسالي را در كيبوتص زندگي كردم. در خود همين كيبوتص پايه‌هاي شغل فعلي من گذارده شد و بالاخره پس از اينكه آرامشي در ايجاد ادامة زندگي دولت اسرائيل شد لازم ديدم كه براي تكميل تحصيلات خود به ايران برگردم.

پس از ورود و تكميل تحصيلات خود و ورود به دانشكدة فني و فارغ‌التحصيل از آن و شروع كار كه مدت سه سال در سد سفيد رود انجام وظيفه كردم وقتي كه به تهران بازگشتم مجدداً براي ادامة فعاليتهاي صهيونيستي خود وارد فعاليت شدم و در اين هنگام بود كه به اتفاق خانم ........ آقاي سبزه رو با آقاي يوسفي نامي و اجازة تشكيل خانة جوانان را در خيابان مشتاق مجاور دانشگاه تهران بدهيم. و به اين ترتيب من جزو فعاليت خود كانديداي نمايندگي يهوديان ايران در سازمان ...... كنگرة صهيونيست بيست و هفتم بيست و هشتم و بيست و نهم در اسرائيل شدم كه به اين ترتيب روز به روز رابطة من با كشور اسرائيل و مسائل سياسي آن اوج مي گرفت. در اثر همين رفت و آمدها بود و در اثر تحولاتي كه در ايران بود، در نشست ساليانة سازمان كنگرة صهيونيست بيست و هشت و بيست و نه، در يكي از جلسات به خاطر كسر معلمين و راهنمايان يهودي اسرائيلي در ايران، در يكي از جلسات انتقاد كردم و از آنجايي ما مواجه بوديم به هيجانات انقلاب ايران از اين تشكيلات در آن جلسة مهم خواستم كه نمايندة سخنوت آقاي فتوحي به ايران بيايند و وضع ايران را از نزديك ملاحظه كنند و ببينند كه ما يهوديان در چه وضعي قرار گرفتيم. ايشان حرف من را قبول كردند و همان روزهايي كه اولين راه‌پيمائيهاي بزرگ انقلاب در ايران بود به ايران آمدند و ما در جلساتي كه نشستيم تصميم گرفتيم كه چگونه سخنوت وسايل مهاجرت و سرعت مهاجرت يهوديان را از ايران به اسرائيل بدهد. و به اين ترتيب نيز يك ملاقاتي در اسرائيل با آقاي بگين نخست وزير وقت برقرار شد كه من نيز در اين جلسه شركت داشتم و تصميمات فوري گرفته شد. ضمناً بايد بگويم كه دوران زندگي من بعد از آن كه من وارد دانشگاه شدم و قبل از بعد از اينكه از اسرائيل برگشتم، مواجه شد با فعاليتهاي مبارزات نفت و نخست وزيري دورة مصدق و ترورهايي كه قبل از دورة مصدق براي رزم آراء و هژير و ديگران مي‌شد، همه را من شاهد بودم و در پيشبرد و احزابي كه تشكيل مي شد و عقايد و نظريات آنها و مسائل نفت به اندازة كافي مطالعه مي كردم. يك چيز را هرگز فراموش نمي‌كردم، هيچوقت تحت تأثير مسائل ايدئولوژي چپ گرايي يا راست گرايي ايراني قرار نگرفتم، به خاطر همان طرز فكر صهيونيستي خودم در هر حال من يك يهودي هستم و مي بايستي بود كه جبهة خود را حفظ بكنم. ولي اين مبارزات به پيش مي‌رفت و در زير ساية همان مبارزات كه من نيز وارد دانشگاه شدم و در 28مرداد كه مواجه شد به سقوط دولت مصدق و خروج شاه از ايران و بازگشت آن، كه ما هم در دانشكدة فني دچار مسائلي بودم چون تظاهرات و مخالفتهايي كه مي‌شد سازمانهاي چپي كه تظاهر مي‌كردند باعث مي‌شد كه من يك جبهة دوگانه پيش بگيرم. و در يكي از موارد وقتي كه نيكسون مي‌خواست بعد از البته تحولات سال 28 مرداد، نيكسون مي‌خواست بيايد راجع به نفت مذاكرات نفت بررسي كند دانشگاه تهران مورد هجوم سربازهاي شاه قرار گرفت و در دانشكدة فني در كلاسي كه من بودم اين سربازان وارد شدند و بعد از اينكه خوب همه را بيرون ريختند آنموقع تيراندازيهايي در محوطة دانشگاه مي‌شد كه باعث كشته شدن دو سه تا از دانشجويان همكلاسيهاي ما گرديد. اين مرحله از سال تحصيلي من يعني در سال اول و دوم همواره شامل هيجانات و گرفتاريهايي بود كه ضمن اينكه من بيشتر به و بهتر به آموزش وضع سياسي ايران را ياد مي گرفتم باعث شد البته كه ما سال چهارم دانشكده نيز پروژه هايمان عقب بيفتد تا شش ماه ديرتر از موعد از دانشگاه خارج بشويم. 

تحولاتي نظير فعاليتهاي حزب توده، حزب دمكرات، آمدن قوام‌السلطنه و تمام اين چيزهايي كه همه شاهد آن هستيم روز به روز جلوي چشم من مي‌گذشت چون مركز احزاب خيابان فردوسي بود و من هم به خاطر شغل پدرم كه در همان خيابان بود، شاهد تمام وقايع بودم. و بايد بگويم كه من شاهد خيلي از وقايع ايران در اين خيابان بودم. از رفت و آمدهاي رضاشاه و عروسي محمدرضاشاه با ملكه فوزيه، كه كارناوالهايي كه انجام شد و بالاخره رفتن فوزيه به قم و بعد تمام باز رفتن فوزيه و آمدن ثريا و آمدن ملكه فرح، تمام اينها را روز به روز و هر دفعه زير نظر ما مي‌گشت. مطالبي كه در اين موقع راجع به مسائل سياسي مي‌شد طبيعتاً از سال كلاسهاي متوسطه و كلاس يازده دوازده و دانشگاه همواره مورد تحت مطالعه قرار مي‌گرفت. همزمان با اين مطالعات من راجع به انقلابات روسيه مطالعات زيادي مي‌كردم چون در جوار من دوستاني بودند كه همه چپ گرا بودند و البته دوستان نزديك من سعي مي‌كردند كه مرا هم به اين سمت بكشانند كه موفق نشدند ولي من از مطالعة كتابهاي اينها دريغ نمي‌كردم. اين را بدين دليل مي‌گويم در پرانتز كه جوانان ما بدانند قبل از هر چيز بايد نسبت به آنچه كه در آن هستند، نسبت به يهوديت خود اطلاعات كافي پيدا بكنند، قدرت كافي پيدا كنند بعد به خوبي مي‌توانند در احزاب، مذاهب و گروههاي ديگر مطالعه كنند. و اين وظيفة پدران و مادران و بزرگان ما هست كه فرزندان خود را بر اساس آنچه كه در آن بزرگ شدند با اطلاعات كامل مرور كنند كه بعد كه فرزند آنها به سن سيزده چهارده سال رسيد بتواند با پاية ابتدايي خود روي مسائل ديگر مطالعه كند. اگر چنين مي‌شد در آن چندين سال سي چهل سال اخير، مطمئنم كه هيچ خطري جامعة جوان ما را تهديد نمي‌كرد.

باري، ما تا اينجا پيش آمديم كه بالاخره وضع ايران انقدر مورد توجه من قرار گرفت و وضع انقلاب ايران كه در ماجراي 28 مرداد وقتي كه شاه از ايران رفت و حزب توده قدرت قوي داشت و آيت‌الله كاشاني همكاري با اينها مي‌كرد، ما روزانه منتظر اين بوديم كه اين حزب توده انقلاب خود را انجام دهد. ولي به خاطر اينكه در حزب توده شاخة انگليسي ....... داشت آيت‌الله كاشاني هم در اين مورد قدرت كمي نداشت، شب 28 مرداد تمام چيزها متوقف شد و بين آيت‌الله كاشاني و سازمان حزب توده درگيري‌اي درگرفت تا اينجايي كه بالاخره زاهدي آمد و با كوششهاي خود شاه را وارد مملكت كرد. از آن به بعد براي من جاي ترديد نبود كه چنانچه بعد از اين تاريخ 28 مرداد هر اتفاقي بيفتد منجر به سقوط شاه و ايجاد انقلابي در ايران خواهد بود. گرچه هرگونه انقلابي در ايران آنكه انقدر كه باعث تقسيم شدن ايران گردد، ولي مسئله طوري گشت كه امروز شاهد آن هستيم. به اين ترتيب اعليحضرت توانستند وارد مملكت بشوند و دورة تحول اساسي ايران را شروع كنند. و با قراردادي كه با كنسرسيوم قرار بود كه شد با 51% سهمي كه ايران داشت توانستند با توسعه برنامه‌هاي تحت ادارة سازمان برنامه كشور را به سوي ترقي و تمدن پيش ببرند. ولي در اين راه بقدري افراط شد و بقدري حيف و ميل شد كه جامعة مخالف حكومت سلطنتي را آماده و مستعد آنچنان كرد كه شاهد انقلاب آن بوديم. يعني چنانچه جامعة ايراني متوجه مي‌شد و اين به اصطلاح رهبران مملكت آنوقت يعني شاه توجه به اين مسئله مي‌كرد، شايد ما دچار اين بحران نمي‌شديم و امروز كشور به اين شكلي كه ملاحظه مي‌كنيد درنمي‌آمد.
باري، اين بار مخالفين شاه راه درست‌تري را پيدا كردند. تجربه پيدا كردند كه در تمام مراحل مبارزه تا نتيجة نهايي همبستگي خود را حفظ كنند. يعني اولاً از آنجايي كه حزب توده ممنوع‌الفعاليت شد و تمام اعضا را گرفتند يا بيرون يا تبعيد گرديدند، ايجاد كنفدراسيون در كشور .............. كرد ضمن اين هرگونه تظاهرات و فعاليتهايي مشكل بود و سازمان امنيت با قدرت تمام بر حركت به آنها نظر داشت. ولي خرابي وضع و تورمي كه پيش مي‌آمد انقدر وضع را متزلزل كرد كه وقتي كه شاه و علياحضرت ملكه تصميم به ايجاد فضاي باز كردند ديگر دير شده بود. هرگونه تحولي در دنيا پيش مي‌آمد با سرعت الكترونيكي روز بدون اينكه در جامعه جذب گردد مورد تقليد جامعة جوان ما قرار مي‌گرفت چه از نظر پوشش چه از نظر رابطه‌هاي با همديگر، چه از نظر سياسي، مجالي نبود كه اگر يك چيز نوئي در دنيا مي‌آيد جامعة ايراني فاقد متن آن را جذب كند. و در نتيجه تمام اين كار باعث شد كه مردم ضمن اينكه سرگرم زياده‌رويها و افراط گريهاي خود بودند، جامعة ديگر مذهبي ايران جامعة ايدئولوژيستهاي چپي در خارج كار خود را پايه‌ريزي كردند و با استفاده از اين عنوان كه ايدئولوژي كمونيستي با ايدئولوژي مذهبي اسلام تفاوتي ندارند تبليغات خود را وارد از طريق مساجد توسعه دادند و شبها تمام مسائل تحت تأثير سخنرانان وقت قرار گرفت تا جاييكه تدريجاً قدرت كم شد و در اثر افراط گريها و پرخرجيها و ................... بودجه‌هاي كلاني كه وارد خزينة مملكت مي‌شد آزادانه و مجاني و بدون هيچ چيزي بين يك عدة معيني تقسيم مي‌شد و كارهايي كه در مملكت اجرا مي‌شد فقط به عدة معيني تقسيم مي‌شد و اين فشار را بيشتر بر مردم عادي وارد مي‌كرد تا اينكه تمام اتهام بر اين بود كه شاه و يارانش تمام مملكت را يا مفت دارند مي‌خورند. و اين باعث مي‌شد كه اصولاً جامعة ايراني به سمت يك تحول ديگري پيش برود. تا اينكه بالاخره روز به روز پيش آمد و من در روزي كه اولين راهپيمايي بزرگ كه پانصد هزار نفري در ايران از قلهك به ميدان مجسمه ادامه داشت شاهد آن بودم و ما بايست كه جلسه‌اي با نمايندة سخنوت در ايران داشته باشيم، در جلوي سينما ديانا مدت يكساعت شايد دو ساعت شاهد اين تظاهرات بودم كه چه جوري اين راهپيمايي زير نظر گروههاي چپي با تعليم آنها پيش مي‌رود با شعارهاي اسلامي و بر له خميني. و بعد از اينكه وارد جلسة سخنوت شديم من به دوستاني كه آنجا بودند گفتم كه اين انقلاب ايران است. و بعضي‌ها به من خنديدند. بعد كه گفتم كه تو اين خيابان اين راهپيمائي شامل پانصد هزار نفر هستند و مقدمات انقلاب پيش مي‌رود. 

من تاريخ انقلاب روسيه را در كتابي كه به عنوان «چگونه آهن آبديده مي‌شود» مطالعه كرده بودم و روند اين انقلاب را مطالعه كرده بودم. در آنموقع به واسطة نبودن ارتباطهاي الكترونيكي وقتي كه لنين از فرانسه مي‌گفته مثلاً كه تظاهر كنيم، تظاهرات را دو ماه قبل خبر مي‌داد كه در دو ماه ديگر در كجاي ميدان پطرزبورگ يا مسكو يا شهرهاي لنينگراد اينها بايد تظاهرات كنيد. و به همين دليل مقدمات برگزاري انقلاب در روسيه طولاني شد. ولي در ايران اين مسئله خيلي سريعتر انجام مي‌شد چه تنها اطلاعيه‌اي كه بي بي سي مي‌داد بعد از يكساعت برنامه براي فردا آماده بود و طبيعي بود كه به اين ترتيب ما روز به روز به اعتصابات مي‌رسيم و به تظاهرات خونين و تدريجاً مسئله در فاصلة شش ماه آخر يا چهار ماه آخر به سرعت پيشرفت كرد و احتياجي به زمان نبود و ديگر زمان احتياجي براي اقليتهاي مذهبي براي فرار از مملكت را نداشتند. همه هر روز انتظار روز فردا را داشتند. فردا هم روز ديگري بود كه بهتر از روز قبل نبود و به اين ترتيب انقلاب موفق شد با كمك چپگرايان و مذهبيون بر ايران مسلط بشود و تمام آنچه تحول در ايران ساخته شده بود را از بين ببرند. و اين بار وقتي كه با هم اين دو گروه آنموقع تلفيق كردند به هيچ عنوان شبي كه شاه رفت بيرون بختيار آمد هيچ گونه تناقض اختلاف با هم نداشتند. به خوبي و آرامي صبر كردند تا به طور قطعي درست بشود و با تمام اطميناناتي كه از كشورهاي فرانسه ................ داده شد، توانستند آقاي خميني را با آيت‌الله خميني را با بقيه دارودسته هايشان وارد ايران بكنند. البته بعد از اينكه انقلاب پايه‌گذاري شد و انجام شد مسئلة تضاد بين گروهها شروع شد. ............. خميني در اين مورد اثرات بيشتري داشت و كشورها يك قدري ملاحظه كردند كه ديگر اميدي به وجود شاه نيست، تقريباً در لفافه مورد پشتيباني قرار گرفتند و همان دولت انگلستان اين بار از اين حكومت پشتيباني مي‌كرد. بايد گفت كه در جريان نفت مسئله بيرون رفتن انگلستان از خاورميانه و ايران بود كه تمام شعارها بر ضد انگلستان بود و اين بار شعارها براي بيرون رفتن آمريكا و نفوذ انگلستان در ايران بود كه شعارها همه بر ضد آمريكا قرار گرفت. طبيعتاً وقتي كه حكومت مذهبي مستقر شد وجود نيروهاي چپي براي سياست انگلستان ضروري نبود. اين بود كه خميني توانست با قدرت تمام بر بني صدر و دارودستة او فائق بيايد و آنچناني كرد كه امروز شاهد آن هستيم. و براي خاطر اين بايد بگويم كه آنچه كه من در وضع ايران مي‌بينم بعيد به نظرم مي‌رسد كه به آزادي و به نزديكي تحولي در ايران ايجاد بيابد. چون هم اين حكومت اسلامي در مملكت مسلط شده و هم كشورهاي اروپايي و روسي و بخصوص بعد از اينكه تحولي در شوروي شد و شوروي از بين رفت، قدرت ايران چند برابر شد. و امروزه كشورهاي شوروي، آلمان، و انگلستان و چين به خوبي از ايران بهره برداري مي‌كنند و دليلي وجود ندارد كه اين سيستم حكومتي از بين برود مگر كه پس از قدرت بيشتري كه ايران به دست بياورد در سيستم حكومتي خودش يك تغيير و.............. ايجاد كند كه مردم را يكخورده آرامتر كند. البته طبيعي است الان بچه‌اي كه مثلاً فرض كنيد تازه به دنيا آمده دورة انقلاب كه امروز تقريباً كه سال 1997 است حدود بيست از انقلاب مي‌رود، بچة بيست ساله طبيعتاً خاطرات حكومت سلطنتي را هيچوقت نديده و به ياد نخواهد داشت. و بچه‌اي كه ده ساله بوده انقلاب ديده در اين صورت كه الان سي ساله است و زندگي ......... كه هيچ آشنايي و فرمي با زندگي سلطنتي ندارد. در نتيجه مردم چه بخواهند چه نخواهند تحت تأثير سيستم جديد حكومتي و زندگي شدند و به آن عادت كردند و در اينصورت مي‌تواند حكومت حاكم مي‌تواند كه آنطوري كه مي‌خواهد تعديلي در سيستم اجتماعي كشوري بكند كه شايد به اين ترتيب از فشار بر مردم كاسته بشود. تنها يك مورد خواهد بود و آن اينكه مسئله اقتصادي است كه اگر اين تورم و ضعف اقتصادي ايران ادامه پيدا كند و ايران نتواند بر آن مسلط گردد، اين شايد پايه‌اي باشد براي دگرگوني حكومت اسلامي فعلي. و آنهم با تجربياتي كه اين حكومت دارد بعيد به نظر مي‌رسد. براي برانداختن اين حكومت دو راه بيشتر نيست: يا يك كودتاي شبانه است، يا يك انقلاب. مردم امروزي ايران نه آمادگي دارند و نه جرأت مي‌كنند به خيابانها بريزند و كشته بدهند. براي ايجاد يك حكومت نظامي احتياج به قدرتهاي خارج از كشور هست كه چه شامل كشورهاي ديگر است كه آنها هم همانطور كه گفتيم از اينها پشتيباني نمي‌كنند.

براي دگرگوني مملكت حكومت احتياج به يك گروه اپوزيسيون قوي هست كه اين اپوزيسيون هوشيار به نظر من وجود ندارد. و اگر هم هست چيزي است شكسته و ناموزون است كه هيچوقت به جايي نخواهد رسيد.

اينجا من بيشتر از اين مطلبي نمي توانم ......... بدهم جز وارد مسئلة وضع ما يهوديان در ايران در خارج و يهوديان ما در اسرائيل. ما يهوديان ايران بايد بدانيم كه چگونه يهوديت خودمان را حفظ كنيم. چگونه ما وابسته به كشور اسرائيل هستيم و چگونه خواب ايران جديد را به آنصورت نبينيم. خوشبختانه ما بعد از جنگ دوم............... برسد منبعي داريم كه حافظ ما هست در كشورهاي مختلف. حافظ ما هست و حفظ فرهنگ ما. و لازم هست كه يهوديان ايراني مقيم كشورهاي ديگر و ايران كه البته ايران خيلي مشكل است براي خارج به شكلي رابطة خودش را با كشور اسرائيل برقرار كند. باز براي اينكه بدانيم كه موجوديت كشور اسرائيل براي يهوديان چقدر اهميت دارد، من توضيح مي‌دهم راجع به آن چيزي كه پيش آمد با دگرگوني كشور شوروي.

شما تصور كنيد كه اگر كه دولت اسرائيل درست نمي‌شد و اين دگرگوني ايجاد مي‌شد موقعيت يهوديان جهان چه وضعي داشت. اگر كشور اسرائيل درست شد و سرعت پيدا كرد بعد از جنگ دوم، صرفاً به خاطر فجايعي بود كه بر سر ما آمد و كشتاري كه از ما شد و هيجاني كه در دنياي انسانيت، بشريت كم و بيش به وجود آمد و ايجاد سازمان ملل و موضوع كميتة حقوق بشر. تمام اينها باعث شد كه دنيا احساس كند كه بالاخره براي ما اقليت دنياي يهودي جاي خودش را و ما جاي خودمان به ما برگردد. و اين پايه‌اي شد براي دفاع از منافع يهوديان جهان در تمام نقطه. و حالا اگر كه اين درست نمي‌شد و بعد از چهل پنجاه سال كه بعد از چهل سال كه دولت شوروي از بين رفت، يهوديان مورد دلسوزي دنيا قرار مي‌گرفتند اينك كه ............. حكومت كمونيستي كه ظاهراً از ما پشتيباني مي‌كرد و در مقابل مخالفين يهوديان قرار مي‌گرفت به عنوان حقوق بشر، در وضع فعلي كه مذهب به كشورهاي روسيه رو آورده ما مورد حمله قرار مي‌گرفتيم و چه بسا كه توجه كرديد كه شروع كرده بودند اوكراين و اينطرفها بگويند كه ما باعث هفتاد سال يهوديان يعني، باعث هفتاد سال عقب افتادگي كشورهاي شوروي شديم. و اين خود بهانه‌اي مي‌توانست باشد بدون موجوديت دولت قبلي چون دولت اسرائيل براي هوكرومهايي كه پيش بيني مي‌شد كمااينكه امروز هم در اين جاروجنجال مسئلة صلح نيز ما مواجه حملة شديد و تهديد به نابودي هستيم از طرف اين بار به خصوص از طرف كشورهاي اسلامي.

من چه مي‌خواهم بگويم. مي خواهم بگويم كه اين چيزي كه من امروز بيان مي‌كنم مسئلة سرنوشت دنياي يهوديت است. ما اگر همبستگي خود را حفظ نكنيم. ما اگر آموزش خود را قوي نكنيم. ما اگر نسل جوان را به حفظ خود تقويت نكنيم زير ساية دولت اسرائيل تدريجاً فرهنگ ما و بي‌فرهنگي ما و دور از يهوديت ما ما را از همه چيز دور خواهد كرد و اين دشمنان مترصد آمادة از بين بردن ما هستند. هم اكنون در جاروجنجال مذاكرات صلح كشورهايي چون سوريه، ليبي، ايران، عربستان سعودي كه شايد مصر و لبنان، خود را زير پرده آمادة حمله به ما مي‌كنند. و با به دست آوردن نقاطي در اسرائيل و البته فلسطيني ها خود را قويتر مي‌دانند. و حتي چندين بار اعلام شد كه آنها از هر جهت خود را به وسيلة اسلحه‌هاي مختلف آماده مي‌كنند و مقداري اسلحه‌هاي پياده شده وارد سرزمينهاي فعلي زير نظر عرفات كردند كه در موقع معين به ما حمله كنند. تصور بكنيد كه ما اين ملت ما تا چه حد هنوز درگير مبارزه است. كشور اسرائيل و يهوديان وقتي آرام خواهند نشست كه حداقل بيش از صد سال از عمر اين كشور اسرائيل گذشته شود و زير ساية اتحاد و قدرت خواهيم توانست اين موقعيت را حفظ كنيم. و بايد آنهايي كه البته در كار در كشور اسرائيل هستند و به ايرانيت خودشان حتي افتخار مي‌كنند كه ما هم از آن دور نيستيم، اين اتفاق اين مسئله را اين احتمال را در نظر بگيرند كه اگر كه اين دولت اسرائيل وجود نداشت در تحولات انقلاب ايران يهودي‌اي وجود نداشت. اگر اين دولت اسرائيل وجود نداشته باشد آيندة يهوديان ما مصادف به گالوت سوم خواهد شد.

در اين باره من در مجله شوفار بارها مقالات زيادي نوشتم و همه جا ثبت است و .......... هرگز اين نظريه من كه ما را روزي ممكن است به گالوت برساند عمل نشود ولي اين بستگي دارد كه ما دورة امروز برادران ما فرزندان ما بچه‌هاي خودشان نوه‌هاي ما را آموزش درست بدهند و يهوديت را حفظ كنند.

از اينكه در اين مقاله در اين بحث من مسئلة حفظ يهوديت را بيان مي‌كنم بايد بدانيد كه اين بستگي به خصوصياتي است كه در دوران چندي سالة خود تجربه‌اي است كه به دست آوردم چون يهودي هستم چون يهودي به دنيا آمدم، و چون يهودي از بين خواهم رفت، خواستم كه ملت خود يهود را وظيفة خود با آنچه كه داشتم و آنچه فكر كردم آشنا كنم. همانقدر كه توانستم در جامعة يهودي ايران آشنايي داشته باشم و مورد توجه قرار گرفته باشم و روي صحنه‌ها نباشم و تيتر رئيس فلان قسمت براي و رئيس فلان سازمان را داشته باشم كافي است همين قدر كه همه جامعة يهودي دورة من مرا به خوبي مي‌شناسند و من عاشقانه علاقمند هستم كه اين ملت هميشه پايدار بماند. به همين دليل با تمام مشكلاتي كه در زندگي شخصي من است و دوري كه از فرزندانم است من به خاطر ايدئولوژي خود و علاقه به يهوديت مقاومت كرده و در كشور اسرائيل سكونت گزيدم. و سعي دارم و سعي كردم پيوسته با يك حالت دموكراسي نسبت به يهوديان ايراني خارج از كشور رفتار كنم و به هيچ عنوان فكر ديكتاتوري اينچناني كه چون شما چون يهوديان خارج از كشور به اسرائيل نيامدند پس حسابي با اينها نداشته باشم، در هر مورد و هر سخنراني در هر مقاله‌اي كه نوشتم پيوسته ................. داشتم كه فقط و فقط مي توانيد هر جوري كه دلتان مي‌خواهد هر جوري كه يهوديان بخواهند در دنيا زندگي كنند ولي بدانند كه حتي از نظر رديف اگر كشور دوم اسرائيل هست از نظر قلبتان كشور اولتان اسرائيل است و اينجاست كه اگر هر سال چه خودتان چه فرزندان خودتان به اينجا بفرستيد و با موقعيت اينجا آشنا كنيد با گرفتاري ما آشنا كنيد با فرهنگ يهوديت آشنا سازيد اين براي ما هم براي ملت ما پايه گذاريست بس عظيم. اينچنين اينكه برنامة مركز شفاهي تاريخ يهوديان ايران اين خود پايه‌گذاري خواهد بود مي‌تواند باشد براي در درجة اول شناخت يهوديان ايراني در قرنهاي مختلف و بالاخره پيشبرد آموزش يهوديان جوانان ما، فرزندان ما، نوه هاي ما نتيجه‌هاي ما براي زندگي آينده ما.

حالا من چند كلمه از وضع زندگي و شغلي خودم براي شما مي‌گويم و ملاحظه مي‌كنيد كه من به سهم خودم آن چيزي كه در ايران آموزش يافتم در سازندگي ايران به خصوص در دورة بعد از 28 مرداد، و به شما توضيح مي‌دهم. قصد اينجا مسئلة تجارتي يا خودنمايي نيست ولي اين كاري است كه به عنوان يهودي در اقليت بسيار كم كه در دانشكدة فني كه وارد كار شدم و آموزش يافتم به شما مي‌گويم.

من در سال 1331 تقريباً وارد دانشكدة فني شدم و سال 1335 از آنجا فارغ التحصيل شدم كه معادل مي‌شود به 1951 تا 1995 در واقع 1996 وارد كار شدم. اولين كاري كه انجام دادم نظارت بر ساختن سد سفيدرود در راه منجيل بود كه با يك شركت فرانسوي كار مي‌كردم و يكي از چند پروژه‌هايي بود كه در ايران پايه‌گذاري شد. بعد از آن يكسالي يك دو سه سالي كه كار كردم به تهران برگشتم و در ادارة ساختمان بانك ملي ايران مشغول طراحي محاسبات اسكلت ساختماني شدم كه در اين موقع تقريباً محاسبه اسكلت يا به عنوان اصلي خود مهندس محاسب براي جامعة ايراني غريب به نظر مي‌آيد. و در اين فاصله فعاليتهاي من به قدري بود كه ما در چند سال اول جزو پنج نفر مهندس محاسب بوديم كه من جزو يكي از آنها بودم. در اين دوره همانطوري كه آقاي مهندس امير شوشاني در بيانات نوشته‌هاي خود نوشتند من در طرح ساختمانهاي عمومي مثل كتابخانه‌ها مثل مدرسة يهوديان و كنيساها نيز داوطلبانه همكاري كردم و خوابگاه دبيرستان البرز را نيز من با طراحي مجاناً به عنوان فارغ التحصيل آن مدرسه انجام دادم و به طور فهرست وار كارهايي كه در ايران انجام شده را كه مورد آشنايي عدة بزرگي از ايرانيهاست به شما مي‌گويم: كتابخانة دانشگاه تهران و ساختمان هيات هتل در رامسر و ساختمانهاي و تمام ساختمانهاي دانشگاه ملي، كاخ علياحضرت مادر در سعدآباد، كاخ شاهزاده شهرام پسر والاحضرت اشرف در سعدآباد و كاخ شاه و فرزندانشان در كيش، استاديوم ورزشي دانشگاه در اميرآباد، بيمارستان فرح در رامسر و بسياري بيشتر ساختمانهاي خصوصي كشور كه انجام دادم و اين بيست ساله‌اي كه در اسرائيل آمدم در اسرائيل هم كارهاي بزرگي انجام دادم به خصوص كار طراحي يك ساختمان ........ خانة كورش و چندين مؤسسة ملي و دولتي.

غرض البته به اين گزارش خودنمايي نيست ولي اين كاريست كه از نظر فني كار حساسي است براي ساختمانها و ضمناً در عرض اين مدت عضو سازمانهاي بزرگ مهندسي آمريكا و فرانسه و اسرائيل هستم و كاريست كه صرفاً يك جنبة فني و علاقه‌اي است و از نظر مادي هم هيچ نمي‌توانم اهميت اين كار را با وضع ماليش مقايسه كنيم. حال اين جاي دلخوشي من و خاطراتي است كه از من در اين دو كشور ايران و اسرائيل باقي مي‌ماند. در خاتمه بايد عرض كنم كه من نسبت به ايران محبت و احترام آنطوري كه بايد نسبت به ايراني داشته باشم دارم. در آن كشور البته بزرگ شدم آموزش پيدا كردم و كار انجام دادم و فكر كنم وظايفم را انجام دادم و متأسفانه به خاطر شرايط دنيايي آنطوري كه گذشت نتوانستم آنطور كه بايد از نظر سياسي تو اين مملكت ادامه حيات بدهيم ولي اين به آن مفهوم نيست كه ما فرهنگ ايران، هنر ايران را نديده و تاريخي را نديده گرفته باشيم. ولي البته اين اعتقاد را دارم، ما كه آمديم در اسرائيل به خصوص يا اينكه فقط آمدم در اسرائيل آمدم براي اين كه به كشور اول خودشان برگردند و به اين اعتقاد دارم و اميدوارم كه در آينده هاي دور براي فرزندان ما، نوه‌هاي ما، نتيجه‌هاي ما و كليه ملت ايران و اسرائيل حكومت اسرائيل براي حفظ يهوديان جهاني پايدار بماند و انشاالله هرگز فشار گالوت ديگري نخواهيم شد. در ضمن فراموش كردم بگويم كه در اين مدت بيست سالي كه من در اسرائيل هستم با سازمان خانة كورش و با سازمان مركزي ............. ايران ايرونگك فعاليت كافي دارم و در حال حاضر مشغول امور رسيدگي به امور دانشجوها هستيم كه در فاصلة سال 94 تا 97 به قريب چهارصد نفر از دانشجويان دانشگاهي يهوديان مقيم در اسرائيل كمك تحصيلي داديم كه البته مبلغ زياد اين پول از طريق برادران و خواهران ما در خارج از كشور پرداخت شده. در خاتمه ضمن تشكر و آرزوي موفقيت سازمان تاريخ شفاهي ايران، آرزوي خوشبختي همگي را دارم و آرزو دارم كه كشور اسرائيل تا سالهاي سال براي همه ما پابرجا بماند و همينطوري كه عرض شد ديگر ما روي گالوت سومي را نبينيم. به اميد خدا. 
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